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یکی از مصائب نمایشنامه‌های ایرانی در 
چند ســال اخیر، فقدان شخصیت‌پردازی 
دراماتیک است. به نظر می‌آید اغلب اجراهای 
صحنه‌ای که قرار شده نمایشنامه‌ای را اجرا 
کنند، محصول کنار هم قــرار گرفتن چند 
موجود زنده انسانی‌ باشــد که بدون کسب 
هویــت اجتماعی معین، بی‌وقفــه در حال 
وراجی و حرکات بدنی بی‌معنا هستند. این 
موقعیت معلوم‌الحالــی و بلاتکلیفی چنان 
فضای کلی نمایشنامه‌های ایرانی را تسخیر 
کرده که گویا همه چیز در یک ناکجاآباد اتفاق 
می‌افتد و آدم‌های نمایــش باورناپذیرند. نه 
کنش صحنه‌ای معناداری خلق می‌شود و نه 
امکانی که شخصیت‌ها عاملیتی از خود نشان 
داده و وضعیت نامطلوب موجود را تغییر دهند. 
شوربختانه مواجهه تماشاگران با این اجراهای 
اخته، نوعی بی‌تفاوتی است و فراگیری ابتذال 
همه‌جانبه. به هر حال زمانه رکورد تورمی که 
اقتصاد کشور را فراگرفته، عده‌ای هستند که 
پولی خرج ‌کرده و بــا خریدن بلیت نمایش، 
آیین جمعی تماشــا را به اجــرا درمی‌‌آورند 

بی‌‌آن‌که به کیفیت کار توجه لازم را مبذول 
دارند. با توجه به بضاعــت اجراهای تئاتری، 
این واقعیت تلخ آشکار می‌شود که در فضای 
جاری و ساری تئاتر بدنه، خبر چندانی از تربیت 
سلیقه زیباشناسانه مخاطب نیست و تفوق با 
منطق سرمایه و شهرت است. شاید یکی از 
دلایل عمده این پس‌روی فرهنگی را بتوان 
به تجربه زیسته محدود نمایشنامه‌نویسان و 
همچنین شدت پیدا و پنهان ممیزی مربوط 
دانست. وقتی به عنوان نویسنده نتوان یک 
وضعیت تکین دراماتیــک را خلق کرد که 
نیروهای متخاصم اجتماعی‌‌اش در تقابل با 
یکدیگر صف‌آرایی کرده و بر سر ارزش‌های 
خویش تا پای جان می‌ایستند چه انتظاری 
می‌توان از آدم‌های داخل نمایشنامه داشت 
که دست به کنش رادیکال زده و برای رسیدن 
به جهان مطلوب خویــش، عرصه نمادین را 

بحرانی کنند. 
    ســال‌ها پیش نقــاش معاصری چون 
»ژرژ دو تویــی« از بکت در رابطــه با وجود 
داشتن قلمرویی دیگر پرسیده بود که امکان 
خلاقیت فــردی را ممکن ‌می‌ســازد، بکت 
با طعنه و بصیرت مثال‌زدنی‌اش در پاســخ 
می‌گوید که »منطقاً هیچ. مع‌هذا من از هنری 
حرف می‌زنم که با نفــرت از این قلمرو روی 
برمی‌گرداند. هنری خسته از دستاوردهای 

ناچیز خود، خســته از تظاهر به‌قادربودن، از 
خودِ قادربودن، از انجام کمی بهتر همان کار 
قدیمی، از کمی جلوتر رفتن در مسیر همان 
جاده تیره و کسالت‌بار قدیمی.« وقتی بکت 
با آن جهان‌بینی رادیکال و مصالحه‌ناپذیرش 
در باب هنر معاصــر و توانایی‌ محدودش در 
تغییر وضعیت موجــود این چنین ناامیدانه 
سخن می‌گوید می‌توان حدس زد که اغلب 
آثاری که در ســالن‌های نمایش پایتخت بر 
صحنه‌اند و بضاعت چندانی در چنته ندارند 
که ایده تغییر را اجرایــی کنند کمابیش در 
پی تثبیت نظم مســتقر و تکیــه بر فرمول 
 »همان همیشــگی« در زمینه ســاختن 

تئاتر باشند.‌
 حال در نظــر بگیریم که یــک ملودرام 
خانوادگی قرار اســت بر صحنه آید و جناب 
نمایشنامه‌نویس و کارگردان و عوامل دیگر 
اجرایی، در تمنای برســاختن یــک درام 
خوش‌ساخت مناسب طبقه‌متوسطی باشند 
و در این مسیر ســعی و تلاش وافر اما بدون 
نتیجه ملموس کنند. وقتی اغلب اجراهای 
وطنی توان ساختن یک ملودرام استاندارد 
را نداشته و نتیجه کارشــان، نمایشی است 
خسته‌کننده که حتی قوائد ژانری را رعایت 
نمی‌کند و پر اســت از اشــتباهات فاحش 
بوطیقایی، می‌توان این پرســش را بار دیگر 

پرسید که آیا با این توشــه و توان، امیدی به 
تغییر وضعیت وجود دارد. با این توصیفات 
در نظر داشته باشــیم که شخصیت‌پردازی 
تئاتری به چه میزان می‌تواند امری دشــوار 
و کمیاب باشــد و برای بســیاری از اجراها 
دست‌نیافتنی. »جی. ال. استیان« در جلد 
نخست کتاب »تئاتر مدرن در پرتو نظریه و 
عمل« که به رئالیسم و ناتورالیسم می‌پردازد 
در باب تئاتر رمانتیک نکته مهمی را متذکر 
می‌شود که می‌توان این روزها در بسیاری از 
اجراهای پایتخت در باب شخصیت‌پردازی 
مشاهده کرد. »تئاتر رمانتیک، در مبتذل‌ترین 
سطحِ خود، نمایشی مهیج از عواطف نیرومند 
و آراء اخلاقی صریح، به وجــود می‌آورد. در 

بریتانیا و آمریــکا، نمایش محلی یا 
»ملودرام«، فرمول ساده‌ای برای 
موفقیت کشــف کرد که حتی 

امروزه نیز در رســانه‌های 
جمعی کارآیــی دارد. از 
شخصیت‌های اصلی 
ملــودرام کــه مورد 

آزار و شــرارت در قالب 
بی‌عدالتی اجتماعی، 
ثــروت یا قــدرت قرار 
می‌گیرنــد، انتظــار 
می‌رود که هر گونه رنج 

و عذابی را تاب آورند، وسوســه‌های اخلاقی 
را احساس کنند و به نیابت از مخاطب خود، 
هیجانات رنج و عذاب را تحمل کنند. با این 
همه، تماشاگر هر احساس آزارانده‌ای را با این 
آگاهی تسلی‌بخش تاب می‌آورد که مشیت 
الهی به‌فرجام پادرمیانی می‌کند و نیکی در 
نهایت پیروز می‌شود؛ بنابراین، نیکی و بدی 
در پایان، پاداش و پادافره عینی و عملی کار 
است، به‌گونه‌ای  که در برابر رنج، پرهیزکاری 
و ســعادت نصیب خواهد شــد. این ادراک 
مصرف‌کنندگان عام هنر بود و موجب پدید 
آمدن گروه‌های نوعی معمولی بازیگرانی شد 
که از نمایشی به نمایش دیگر، شخصیت‌های 
اخلاقی سیاه‌‌وسفید و کلیشــه‌ای را تکرار 
می‌کردند.« با تساهل و تسامح این صورتبندی 
نظری را می‌توان در باب شخصیت‌پردازی‌ 
ادبیات دراماتیک وطنی بکار بست و از فقدان 
شــخصیت‌های پیچیده در تئاتر این روزها 
مثال آورد. شخصیت‌پردازی نمایشنامه‌های 
ایرانی توانایی این‌که از کلیشه‌ها عبور کرده 
و بازتابی از سرگشتگی نشانه‌ها را به نمایش 
گذارند ندارند. بسیاری از اجراهایی که این 
روزها مشاهده می‌شود بیش از شورش علیه 
وضعیت، دعوت به تاب‌آوری رنج و ســختی 
زمانه‌اند. نوعی صلح با جهان که مناســبات 
ناعادلانه موجــود را بازتولید کرده و راهی به 
رهایی و رستگاری نمی‌گشاید. زنان و مردانی 
که این روزها در نمایشنامه‌نویسی بازنمایی 
می‌شود گرفتار رادیکالیسم شخصی و غرق 
شدن در سبک‌زندگی انزواگرایانه‌اند. نباید 
از یاد برد که در غیاب ســازماندهی جمعی 
نیروها، فردگرایــی رادیــکال راه به جایی 

نمی‌برد و همان‌طور که گفته شد به کار تثبیت 
وضعیت موجود و بازتولید روایت‌های غالب 
و منکوب‌کننده می‌آید. اگر این نکته را پذیرا 
باشیم که سوژه انسانی در یک وضعیت تکین 
و رخدادگونه می‌تواند با اتصال به حقیقت، 
سیاسی شود و منادی تغییر، آن‌گاه می‌شود به 
اکثر متون نمایشی خرده گرفت که چرا هیچ 
کدام توانایی مواجهــه با مغاک و فراخواندن 
امر ناممکن را ندارند و کار و بارشان درنهایت 
بسته‌بندی شیک و ســترون یک موقعیت‌ 

بی‌سروته اجتماعی است. 
    در نهایــت می‌تــوان بــرای اعتلای 
نمایشنامه ایرانی در رابطه با شخصیت‌پردازی 
این ایــده را مطرح کرد که می‌بایســت تن 
به مخاطره داد و شــخصیت‌های پیچیده و 
غیرقابل پیش‌بینی را در وضعیت‌های خطیر 
تاریخی قرار داد. جایی که برآیند نیروهای 
واقعی میدان اجتماعی در کشاکشی تمام‌عیار 
وارد منازعه شده و در پی فتح عرصه نمادین و 
شکست دیگری هستند. از دل این نبرد بدن‌ها 
و ایده‌ها، می‌شود انتظار خلق شخصیت‌های 
به‌یادماندنی دراماتیک را در ذهن متصور شد 
و به هنگام تماشای‌شان کیفور گشت. تئاتر 
نشان داده وقتی عرصه را به زندگی روزمره 
می‌بازد و هر نوع امر کلــی و رخدادگونه را 
پس می‌زند، به امری ملال‌انگیز و کسالت‌بار 
بدل می‌شــود. تئاتر این روزهای ما اتصال 
امر جزئی با امر کلــی را می‌طلبد. جایی که 
آدم‌های نمایش تــا نهایت منطقی خویش 
یک ایده را پی می‌گیرنــد و تمنای زیر و زیر 
شدن ارکان متصلب جامعه را دارند. جهان 
مدرن مبدع تنازعات تازه اســت و برآمدن 
انســان طراز نو. جایی که دولت‌هــا بر افراد 
سیطره داشته و شبانه روز آنان را با تکنولوژی 
حکومت‌داری کنترل می‌کنند. اما در همین 
جهان بوروکراتیک هم می‌توان سوژه انسانی 
تازه‌ای را رصد کرد که بــه دل ماجرا می‌زند 
و بــرای احقاق حقوق جمعی، از شکســت 
و هزینه نمی‌هراســد. تئاتر این روزهای ما 
 ترسو شده و فاقد شــخصیت جسور است. 
باید به انتظار نشست و در 
پی تئاتر جســورانه 
بود که بــه میانجی 
فرم خویــش، امر نو 
را طلــب می‌کند و 
بشارت جهانی تازه 
و زیبــا را ‌می‌دهد. 
تئاتر آینــده این 
چنین مختصاتی 
را احتیــاج دارد: 
نابهنگام و دیریاب 

و بهت‌آور.

اینترنت ماهواره ای وارد فاز جدیدی شد
ارتباط مستقیم گوشی‌های موبایل

 با استارلینک تا دو سال دیگر
مالک اینترنــت ماهواره 
ای اســپیس ایکس نوشت: 
تا حدود 24 مــاه دیگر، تلفن 
شما مستقیماً به ماهواره‌های 
اســتارلینک متصل خواهد 
شد.»شــما قادر خواهید بود 
ویدئوها را در هر کجا تماشــا کنید. بدون نیاز بــه اپراتورهای 
منطقه‌ای. حتی در مناطق کور.« ایلان ماسک  ادامه داد: با داشتن 
یک اکانت استارلینک در هرجای دنیا بدون نیاز به رومینگ هم به 

تلفن، دسترسی خواهید داشت هم به اینترنت. 
    

جبلی: 
آمار بینندگان تلویزیون 

بالای 70 درصد است
رئیــس ســازمان صدا و 
سیما در حاشیه حیاط دولت، 
گفت: آمار نظرسنجی میزان 
بینندگان تلویزیون منتشــر 
می‌شــود. این آمار از نظر ما 
بالای 70 درصد است. پیمان 
جبلی، افزود: بر اســاس ماده 77 برنامه هفتم اگر بخواهیم همه 
تکالیف صداوســیما را انجام بدهیم بودجه صداوســیما کفاف 
تولیدات را نمی‌دهد. نرخ دقیقه ای سریال سازی مشخص است 
و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم. وی ادامه داد: سریال 
»شیش ماهه« مهران مدیری در حال تولید است. درباره جزئیاتش 

سیمافیلم اطلاع‌رسانی می‌کند.
    

بازگشت خبرنگاران به شعام بعد از سال‌ها 
با بازگشت علی لاریجانی به 
دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی )شــعام(، دوباره بعد از 
سال‌ها، نشست خبری دبیر 
شورا با حضور خبرنگاران دیده 
شد. به گزارش عصرایران، در 
حاشیه دیدار اخیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و همتای عراقی )قاســم الاعراجی( در محل دبیرخانه شورا در 
خیابان جامی تهران، 2 مقام با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی 
نشست خبری برگزار کردند. این برای نخستین بار بعد از سال‌ها 
بود که دبیرخانه شاهد حضور پرشمار خبرنگاران داخلی و خارجی 
و برگزاری نشست خبری شد. اتفاق معمولی که برای سال های 

طولانی در دبیرخانه دیده نشد.
    

در ۷ ماه نخست ۱۴۰۴ نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
برآورد شد؛ 

کاهش ۱۸.۵ درصدی مخاطب 
سینمای ایران

ســینمای ایران از ابتدای 
ســال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه  
 ۱,۲۰۸,۰۷۲,۷۵۳,۹۷۳
تومــان فــروش حاصــل 
حضــور ۱۵,۲۲۸,۸۵۹ نفر 
داشــته اســت. در حالی که 
از ابتدای ســال ۱۴۰۳ تا پایــان ماه هفتم به فروشــی معادل 
۱,۰۵۳,۶۳۱,۰۶۶,۵۰۰ تومان دســت پیــدا کرده که حاصل 
حضور ۱۸,۶۸۷,۴۷۰ نفر بوده اســت. با این حساب تماشاگران 
۳,۴۵۸,۶۱۱ نفر یــا همان  ۱۸.۵ درصد کاهش داشــته‌اند. به 
گزارش خبرآنلاین، سینمای ایران از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا پایان 
این ماه، به تناوب و طی روزهای متفاوت، شاهد روی پرده رفتن ۹ 
اثر بوده است؛ »قسطنطنیه«، »یوز«، »لاک‌پشت«، »کج‌پیله«، 
»مجنون«، »سالن ۴«، »لیپار«، »حرکت آخر« و »ملکه آلیشون«. 
آثاری که فروش کل‌شان تا این‌جای کار به ۱۰۹ میلیارد و ۱۶۸ 
میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۶۹ تومان رســیده است. ضمن این که 
اکران »غریزه« و »بچه مردم« نیز از ، چهارشنبه ۳۰ مهرماه آغاز 
شده است. سال گذشته اما در مدت زمان مشابه، ، ۵ اثر روی پرده 
رفت و فروش کل آن به ۹۰ میلیارد و ۳۸ میلیون و ۵۶ هزار تومان 
رسید. هرچند این تمام ماجرا نیست و تفاوت میان ۱۰۹ میلیارد و 
۹۰ میلیارد نه حاصل افزایش تماشاگر که محصول تورم و افزایش 
قیمت بلیت است. با این حساب میزان فروش نمی‌تواند فاکتور 

چندان قابل اعتنایی باشد.
    

نخستین اکران بین‌المللی
»یوز« ایرانی به کانادا رسید

انیمیشن سینمایی »یوز« 
به کارگردانی رضــا ارژنگی و 
تهیه‌کنندگی احسان کاوه، 
پس از موفقیت چشمگیر در 
گیشــه ایران، در آغاز مسیر 
اکران بین‌المللی خود به کانادا 
می‌رسد. به گزارش روابط عمومی پروژه، این انیمیشن سینمایی 
که محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیاست روز 
یکشنبه ۲ نوامبر برابر با ۱۱ آبان ساعت ۱۶ در سینما یورک شهر 
ریچموند هیل ایالت اونتاریو کانادا به نمایش در‌می‌آید. این اثر 
ماجراجویانه که روایت فانتزی و پرهیجانی از سفر یک یوزپلنگ از 
قلب آمریکا تا ایران را به تصویر می‌کشد، تاکنون با جذب نزدیک به 
نیم میلیون مخاطب و فروش بیش از ۳۰ میلیارد تومان، به یکی از 
پرفروش‌ترین فیلم‌های سال در سینمای ایران تبدیل شده است.

    
خسارت سرقت بزرگ از لوور اعلام شد

دادســتان پاریس اعلام 
کرد جواهرات سرقت‌شــده 
از موزه لوور در پاریس حدود 
۱۰۲ میلیون دلار ارزش دارد. 
به گزارش ایســنا، لور بکو، در 
مصاحبه‌ای گفت: »مهم است 
به خاطر بســپاریم این خسارت، خســارت اقتصادی است، اما 
هیچ‌چیزی در مقایسه با خســارت تاریخی ناشی از این سرقت 
نیست.« هشت قطعه جواهر سرقت‌شده شامل تاج و گوشواره‌هایی 
از مجموعه ملکه ماری- آملی و ملکه هورتنس، متعلق به اوایل 
قرن نوزدهم بود. تاج ملکه اوژنی در خارج از موزه پیدا شد و ظاهرا 
توسط سارقان هنگام فرار رها شده بود. این سرقت توسط چهار دزد 
نقاب‌دار انجام شد که با استفاده از جرثقیل، پنجره‌ای در طبقه بالا 
در گالری آپولون در لوور را شکستند و جواهرات را در روز روشن 

طی فقط هفت دقیقه، به سرقت بردند.

نقدی بر فضای جاری و ساری تئاتر در سال‌های اخیر؛اخبار فرهنگی

شخصیت‌پردازی نمایش‌های ایرانی به کدام سو می‌رود؟

محمدحسن خدایی

مهدی غبرائی، مترجم رمان »شــهر و دیوارهای 
دمدمی« هاروکی موراکامی، گفت: موراکامی در عین 
خرق عادت در آثارش، همیشه یک پایش در واقعیت 
است؛ یعنی بخش عمده‌ای از رمان‌هایش در ژاپن امروز، 
در شهرهای مشــخص با جغرافیا و توضیحات عینی 
می‌گذرد. شخصیت اصلی آثار او معمولاً جوانی است 
سی‌وچندساله که غذاهای معمولی می‌خورد، سوار 
مترو می‌شود، موسیقی گوش می‌دهد، اهل ادبیات است 
و اغلب زندگی جداافتاده‌ای دارد و دایم در جست‌وجوی 
گمشده‌ای است، چه مادی و چه معنوی، و این زندگی 

غالب جوانان امروز است.
به گزارش ایبنا، اخیراً از سوی انتشارات نیلوفر کتاب 
»شهر و دیوارهای دمدمی« نوشته هاروکی موراکامی با 
ترجمه مهدی غبرائی منتشر شده است. »شهر و دیوارهای 
دمدمی« رمانی فلسفی و سوررئال در ژانر رئالیسم جادویی 
است که جوهره سبک منحصربه‌فرد موراکامی را در خود 
دارد. داســتان حول محور راوی بی‌نامی می‌چرخد که 
در ۱۷ سالگی عاشق دختری می‌شــود و دختر برای او 
از شــهری رؤیایی و محصور در دیوارهای بلند صحبت 
می‌کند که در آن، خود واقعی او زندگی می‌کند. راوی به آن 
شهر می‌رود و به عنوان »رؤیاخوان« در کتابخانه مشغول 
به کار می‌شود و تلاش می‌کند با خواندن رؤیاهای قدیمی 
که در جمجمه تک‌شاخ‌ها ذخیره شده‌اند، به معنی زندگی 

و حقیقت آن دست یابد.
به بهانه انتشار ترجمه فارسی این اثر گفت‌وگویی 
با مهدی غبرائی، مترجم آن، داشــته‌ایم که در ادامه 

می‌خوانید:
***

لطفاً درباره انتخاب معادل »شهر و دیوارهای 
دمدمی« برای ترجمه عنــوان این اثر توضیح 

دهید.
 The City and its« عنوان انگلیســی رمــان
Uncertain Walls« اســت؛ چــون دیوار، طبق 
توصیف نویســنده، بلند و سخت و صلب است و حتی 
با کارد نمی‌توان بر آن خــراش انداخت، از طرف دیگر 
هنگام فرار شخصیت اصلی جابه‌جا می‌شود، جلویش 
را می‌گیرد و حتی تهدیدش می‌کند و شــخصیت به 
راهنمایی ســایه به دلش تکیه می‌کند و ترس را کنار 
می‌نهد تا حریفش بشود، و در واقع در عین استحکام 
هر لحظه به رنگی در می‌آید، من برایش صفت دمدمی 
را انتخاب کردم که هم خرق عادت موردنظر نویسنده را 
در عنوان بازتاب دهم و در ضمن از دیوار و دمدمی نوای 
آهنگینی ایجاد کنم و خصوصیت انســانی را به دیوار 
نسبت دهم. توجه بفرمایید که نویسنده تأکید می کند 

که شهر و دیوار ساختگی و تصنعی‌اند.
چرا موراکامی شهر درون دیوار را به شکلی 
مبهم توصیف کرده؟ آیا منظور وی نمادین کردن 
این شهر است که هرکس هر تصوری خواست از 

آن داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش مثبت است؛ حتماً همین طور 
است و در مقدمه‌ای که ترجمه کرده‌ام نیز به آن اشاره 
شده؛ همچنین نویسنده سابقه‌ای طولانی با این فکر 
دارد و در داستان کوتاه و رمان مفصلی که سال‌ها پیش، 
به نام »سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا« منتشر کرده، 
همین شهر را مطرح کرده است. این رمان نیز با ترجمه 
من به چاپ‌های چندم رســیده و در آن دو خط روایی 
هست که در نهایت استادانه به هم می‌رسند. یکی از این 

دو خط روایی، همین آخر دنیاست، با مشخصاتی شبیه 
رمان »شهر و دیوارهای دمدمی« و البته فرق‌هایی با آن. 
مقصود در آن رمان نقد تفکر ناکجاآباد، یا آرمانشهر است 

و اینجا معنای دیگری به آن می‌دهد.
اینکه رابطه عاشقانه راوی و دختر با ساختن 
شهر خیالی شکل می‌گیرد می‌تواند اشاره باشد 
به رابطه میان عشق و رؤیا و اینکه رسیدن به رؤیا 

و خیال با عشق ممکن است؟
نه! اتفاقاً به نظرم عکس قضیه می‌تواند صادق باشد، 
یعنی رؤیا و خیال تابع هیچ قاعده و قانونی نیست و شاید 
عشق به بار بیاورد، یا نیاورد. همان طور که عشق هم از 

هیچ قاعده و مقرراتی تبعیت نمی‌کند.
دیوار محکمی که نه می‌شود از آن بالا رفت، 
نه خرابش کرد و نه خراشــی به آجرهایش داد 

نماد چیست؟

با اینکه هر اثر هنری و ادبی زاده خیال و ســاخته 
ذهن و زبان و دست آدمی است، نویسنده از همان ابتدا 
بارها تکرار می‌کند که شهر مورد بحث را دختر ساخته 
و خودش به آن شــاخ و برگ داده است. دیوار محکم 
مورد بحث همان طور که در مقدمه توضیح داده شده 
می‌تواند ده‌ها شکل دیوار باشد که آدمیزاد برای جدایی 
خود از دیگری می‌سازد و موجب انواع جنگ و جدال 
می‌شود. از قبیله و طایفه گرفته، تا رنگ پوست و نژاد 

و ایدئولوژی و...
چرا کتابهای کتابخانه را برداشــته بودند و 
جایش رؤیا گذاشته بودند؟ این آیا اشاره است 
به اینکه به رؤیا و خیال بیشتر از دانش و اطلاعات 

بیرونی نیاز است؟
تعبیر آزاد است و من نظر خاصی ندارم؛ برداشت من، 
اگر درست باشد، این است که چنین چیزی به غرابت 

فضا می‌افزاید.
تفاوت شهر راوی و شهر رویا نداشتن سایه در 
شهر رویاست. چرا این بی‌سایه بودن به عنوان 
تفاوت اصلی دو شــهر انتخاب شده است؟ آیا 
سایه نداشتن یعنی کوچکترین بار و اتصالی به 
واقعیثت و دنیا نداشتن؟ یا سایه نمادی از خود 
ماســت و موراکامی می‌خواهد بگوید آنکه در 

زمین به نام ما زندگی می‌کند و فکر می‌کنیم خود 
واقعی ماست تنها یک سایه است؟

تعبیر شما یکی از تعابیر اســت و می‌تواند درست 
باشد؛ یادتان باشــد، اثر هنری در خور اعتنا می‌تواند 
تأویل‌های متعدد داشته باشــد. حتماً مقدمه رمان 
یادتان هست که گفته: »همیشــه دلم می‌خواست 
کتاب‌هایی بنویســم که خواندنش بســیار آسان و 
فهمیدنش بس مشکل باشد.« پس زیاد هم نباید در 
تک‌تک عناصر کندوکاو کرد و اثر را باید در کلیت آن 
پذیرفت در عیــن حال، باز در مقدمه آمده که ســایه 
می‌تواند بدل خاطرات، روح و روان و حتی سویه‌های 

پنهان و تاریک وجودمان باشد.
چشمهای دستکاری شده آیا اشاره به یک 

طرز نگاه جدید است؟
بله، لابد. چشم‌های معمولی برای خواندن رؤیاها 

مناسب نیست و تازه، هرکس لیاقت رؤیاخوانی را ندارد. 
یادآوری می‌کنم که گابریل گارسیا مارکز گفته هر امر 
غیر واقعی را می‌توانی در رمان بیاوری، به شرطی که 
با منطق داستانت جور دربیاید و خودت باورت بشود 
و بتوانی به خواننده بقبولانی و موراکامی در رمان‌ها و 

داستان‌های کوتاهش چنین می‌کند.
چرا در شهر رؤیا کسی کنجکاوی را دوست ندارد؟

در »سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا« که پیش‌تر 
گفتم نیای این رمان است، با صراحت بیشتری آمده 
است که در آن شــهر پس از جدا کردن سایه همه‌ی 
صفات نیک و بد انسانی، از شــادی و خیر و سعادت، تا 
حسد و کینه و بغض )و حتی ساعت و سن و سال، یا به 
تعبیری، زمان( از انسان سلب شده و در واقع آنان خود 
بدل می‌شوند به سایه‌های ســرگردان و بی‌هدف )در 
رمان حاضر هم ساعت شــهر عقربه ندارد و زمان آنجا 
بی‌معناست.( پس طبیعی اســت که کنجکاوی هم 

همچون صفات دیگر در آنجا معنا نداشته باشد.
جای زندگی سایه بین شهر و دنیای بیرون 
است. آیا می‌خواهد اشــاره کند که ما حقیقتاً 
اگر سایه‌ای از خودمان هستیم کاملاً در دنیای 
بیرون نیستیم و جایی بین رویا و حقیقت زندگی 

می‌کنیم؟

سایه را اگر بتوان آنهایی دانست که اشاره کرده‌ام، 
فاصله گرفتن آنها از تن می‌تواند فاجعه‌بار باشد و گاه 
همان طور که دریافتید، خود بدل به سایه فارغ از تن 

می‌شویم و دور از انسان بودن.
چرا سایه کار کمک به سوزاندن لاشه‌ها را 

انجام می‌دهد؟
از سایه قبل از مرگ بر اثر جدایی از تن )که: باز جوید 
روزگار وصــل خویش( بایــد کاری بربیاید. پس چه 
کاری بهتر از امحای جسد بازمانده از موجودات زنده 

)تک‌شاخ‌ها( تا زمان محو محتوم خود.
حسی که سایه به راوی دارد چیست؟ علاقه یا 

وابستگی و تعلق؟
عطش وصل پس از جدایی از اصل خویش.

آیا باغ سیب و میوه ســیب بیرون دروازه 
نمادین است؟

حتماً! داستان سیب و آدم و حوا و بهشت که یادتان 
هست. به قول لورکا )اگر درست یادم باشد که در مورد 
سیب است( میوه ابوالهول گناه. به علاوه، در آن قسمت 
شهری که در فوکوشیماســت، در کتابخانه بخاری 
هیزمی با هیمه‌های درخت ســیب می‌سوزد و بوی 

خوش سیب می پراکند.
در شهر رؤیا چرا تک‌شــاخها سایه دارند و 

آدمها نه؟
برای آنکه آنها اغلب صفات انســانی، از نیک و بد را 

ندارند که با حذف سایه از میان برود.
آیا دختر یک ســایه اســت که بر خلاف 

سایه‌های دیگر عشق و رؤیا را درک می‌کند؟
در منطق رمان اگر دختر سایه‌ای بیش نباشد، در 
روی زمین و خارج از اختیار خود موقتاً عاشق می‌شود 
و می‌تواند به رؤیا برود اما نه عشقی خوش‌فرجام که به 

وصال می‌انجامد و لابد این استثنایی است بر قاعده.
آیا بحث درباره ســایه و واقعیت دغدغه 

موراکامی در سایر آثارش هم هست؟
همان طور که پیش‌تر گفتم فقط در دو کار پیشین، 
یکی رمانکی در چهل ســال پیش و یکی دیگر رمان 

مفصل »سرزمین عجایب بیرحم و  ته دنیا«.
کویاسو اعتقاد دارد راه رسیدن به شهر رؤیا 

برای هرکس فرق دارد. آیا در داستان توجیهی 
برای این عقیده وجود دارد؟

بله، حتماً! چون شخصیت اصلی هم خود نمی‌داند 
چطور به آنجا می‌رســد. همان طور که گریز از شهر با 
تکیه بر شــهود یا به قولی اعتماد به دل و نترسیدن از 
دیوار ممکن اســت، ورود به آن نیز با خواست درونی و 
با گریز از عقل روزمره )پای استدلالیان چوبین بود( و 
 اتکا به دل امکان دارد، پس راههای رسیدن به آن هم 

متنوع است.
پســر به راوی می‌گوید سایه و واقعی بودن 
مهم نیست و سایه هم خود ماست. منظورش از 
این حرف چیست؟ آیا در باور نویسنده ما دارای 

دو وجود هستیم؟
اول لازم اســت باور یا عقیده نویســنده را از راوی 
داســتان جدا کنیم. اما در این رمان سایه و تن دو وجه 
وجودند و هرگاه باهم باشــند، موجود تمامیت دارد و 
آنگاه که جدا شوند، مشــکل به بار می‌آید و گاهی هم 
سایه سرگردان در جهان رها می‌شود که خود مصیبت 

دیگری است.
موراکامــی در پس‌گفتار اشــاره کرده که 
حقیقت در تغییر و حرکت مدام نهفته اســت. 
آیا اعتقاد دارد حقیقت جابه‌جا می‌شود و یکی 

نیست؟
حتماً همین طور اســت. از یونان باستان از اولین 
کسانی که این موضوع را وارد فلسفه کرد، هراکلیت یا 
هراکلیتوس بوده و جمله معروفش: »نمی‌توان دوبار در 
یک رودخانه شنا کرد« دال بر این موضوع است که جهان 
دستخوش تغییر مدام است. موراکامی هم بر این موضوع 
تأکید می‌ورزد که هیچ حقیقت واحدی نیست و حقیقت 
از هر دیدگاهی متفاوت است و اگر به این درک برسیم، 
بسیاری از جنگ و جدال‌ها بیهوده است. به قول آن رند: 

»چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند«
دلیل اســتقبال از آثار هاروکی موراکامی 

چیست؟
یک بار دیگر مضمون حرف موراکامی را یادآوری 
می‌کنم که داســتان‌های ظاهراً ســاده و قابل فهم 
می‌نویسد که معنای نهفته آن به غایت پیچیده باشد و 
راحت درک نشود. ابهام هنری یکی از راههای جاودانی 
شدن ادبیات و شاید راز ماندگاری آن باشد؛ به علاوه، 
موراکامــی در عین خرق عادت در آثارش، همیشــه 
یک پایش در واقعیت اســت، یعنی بخش عمده‌ای از 
رمان‌هایش در ژاپن امروز، در شــهرهای مشخص با 

جغرافیا و توضیحات عینی می‌گذرد. 
شــخصیت اصلی آثــار او معمولاً جوانی اســت 
سی‌وچندساله که غذاهای معمولی می‌خورد، سوار 
مترو می‌شود، موســیقی گوش می‌دهد، اهل ادبیات 
اســت و اغلب زندگی جداافتــاده‌ای دارد و دایم در 
جســت‌وجوی گمشــده‌ای اســت، چه مادی و چه 
معنوی، و این زندگی غالب جوانان امروز است. اما برای 
شخصیت‌هایش خصوصیات خاصی قایل می‌شود که 
آنها را به راه‌های غیرمنتظره و غافلگیرکننده می‌کشاند 
و همین جذابشان می‌کند. علاوه بر اینها، همیشه به رغم 
نامرادی‌ها و ناکامی‌ها، در آثار موراکامی نشاط و امید 
موج می‌زند و این خصوصیت مرا و میلیونها خواننده را 
در سراسر جهان شیفته آثارش می‌کند و بر محبوبیتش 
می‌افزاید به نحوی که کمتر رمانی از او را می‌شود دست 

گرفت و به آسانی زمین گذاشت.

گفت‌وگو با مهدی غبرایی درباره رمان »شهر و دیوارهای دمدمی«؛

یک پای موراکامی همیشه در واقعیت است

کتاب


